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 شخصیت ما را با منطقه زندگی مان جمع نزنند
دانشـجویی سـاکن یکـی از مناطـق حاشـیه 
شـهر، حرف هایش از تقسـیم شـهر به ۲دسـته 
برخـوردار و نابرخـوردار را بـا گره خـوردن 
سرنوشـت زندگـی خـودش بـه ایـن دیـدگاه 
بیـان می کند. ایـن دانشـجوی دختـر می گوید: 
مدرسـه ام،  زندگی مـان،  محلـه  بچگـی  از 
دوسـتانم و خانـه و همسـایگانمان را خیلـی 
دوسـت داشـتم و حتی حس وابسـتگی شـدید 
بـه منطقـه زندگی مـان داشـتم. اگـر در دوران 
بچگـی می گفتنـد شـما را از ایـن خانـه کوچک 
و ایـن محله بـه خانـه بزرگ تـر و محلـه بهتری 
ببریـم، بـا اطمینـان می گفتـم نـه و چه بسـا 
غصـه هـم می خـوردم، امـا درسـت از زمانـی 
کـه بـه سـن ازدواج رسـیدم، همـه باورهایـی 
که دربـاره منطقـه زندگـی و خانه مان داشـتم، 
بـه هـم خـورد. خیلـی از خواسـتگارانی کـه بـا 
مـادرم تمـاس می گرفتنـد، اولیـن سؤالشـان 
دربـاره نشـانی خانه مـان و منطقـه زندگی مـان 
بـود. خانـواده یکـی از دوسـتان دانشـگاهم 
می خواسـتند برای بـرادرش به خواسـتگاری ام 
بیاینـد، امـا وقتـی فهمیدنـد کـه محلـه و خانه 
زندگـی مـا کجـای شـهر اسـت و آن هـا در چه 
منطقـه خوش نـام و پـرآوازه ای از نظـر طبقـه 
اجتماعـی و اقتصـادی قـرار دارنـد، نظرشـان 
تغییـر کـرد و هیچ وقـت نیامدنـد. بـرای همین 
از اینکـه کسـی حـرف از بالاشـهر و پایین شـهر 
بیـاورد، تنفـر و خشـمی درونـی در مـن شـعله 
می کشـد. زیـرا حتی شـخصیت ما را هـم گاهی 

بـا منطقـه زندگی مـان جمـع می زننـد!
 در ساختن مناطق شهری هم پارتی بازی کرده اند

شاید در حد لطیفه باشد، اما در دوره های مختلف 
مدیریتی وجود داشته اســت که معبر و خیابانی 
را چون فلان مســئول و فلان مدیر در آنجا خانه 
خریده است، به لحاظ نوع رســیدگی به سیما و 
ظاهر شهری ویژه و خاص شود. حتی امکاناتی از 
نظر زیرساخت های شهری به آنجا برده شود که به 
قیمت ملک هایش بیفزاید. این موضوع را هرچند 
پنهان و غیررســمی بوده اســت، اما مردم کمتر 
منطقه ای از مناطق کم برخوردار شــهر هستند 
که بر زبان نیاورند. در یکی از مناطق کم برخوردار 
مشهد، با مردی میان ســال که تقریبا نیم قرن از 
زندگــی اش را در کوچه پس کوچه هــای همین 
محله قدیمی گذرانده اســت، هم کلام می شویم. 
می گوید: ما هیچ جا پارتی نداشتیم. حتی در محله 
زندگی مان هم فلان مقام مسئول و فلان مدیری 
نبود که پارتی محله باشد و وضع این منطقه تکانی 
بخورد. در ساختن مناطق شهری هم پارتی بازی 
کرده اند. این ساکن محله قدیمی مشهد حتی اسم 
چند مســئول را می برد که اول زمین های فلان 
منطقه مشهد را به قیمت ارزان خریدند و بعد آنجا 

را آباد کردند و بارشان را بستند.
  کاش ذهنیــت خود مردم هم از مناطق شــهری

تغییر کند
با اهالی معابر مختلف منطقه قاسم آباد که صحبت 
می کنیم، نظرهای متفاوتی از تقســیم شــهر به 
مناطق برخوردار و کم برخــوردار دارند. معلمی 
که بیش از ۲۰سال ساکن این منطقه بوده است، 
می گوید: منطقه تدریس من در دوســه منطقه 

برخوردار مشهد ازجمله سجاد، احمدآباد و سناباد 
بوده است. ســال ها در رفت وآمد به این مناطق 
بودم و با ریزودرشــت زیرســاخت های شهر و... 
این مناطق آشنا هســتم. وقتی منطقه قاسم آباد 
را از نظر خیابان کشــی، فضای ســبز، پارک ها، 
پیاده روها و... مقایسه می کنم، در خیلی از معابر 
زیرساخت های ایجادشده در قاسم آباد بهتر است. 
حتی خانه های نوساز و زیبایی های بصری مناطق، 
اما در نگاه مردم همچنان این منطقه با فاصله زیاد 
از دیگر مناطقی که اسم بردم قرار می گیرد، حتی 
در بحث قیمت ملک و نــگاه مردم به برخورداری 
امکانــات. کاش ذهنیت خود مردم هــم درباره 
مناطق مشــهد و چیدمان چند نقطــه به عنوان 
مناطق ویژه تغییر کند و به صورت گزینشــی به 

مناطق شهر نگاه نکنند.
 بردن سرمایه ها به مناطق برخوردار شهر

در میان دیدگاه های مختلفی کــه مردم درباره 
مناطق برخــوردار و کم برخــوردار برایمان بیان 
می کنند، بحث بودجه، اعتبار و سرمایه گذاری ها 
هم جزو صحبت هایی اســت کــه خیلی ها آن را 
مطرح می کنند و همین تبعیــض در هزینه کرد 
اعتبارات را دلیلــی بــرای عقب ماندگی برخی 
از مناطق شــهری از دیگــر مناطــق برخوردار 
می دانند. یک معمار تجربی که ساکن منطقه ای 
در حاشیه شهر مشهد است، نظر خود را این گونه 
بیان می کند: کارم بنایی بوده اســت و در بیشتر 
نقاط مشــهد کار کرده ام. درواقع ســرمایه هایی 
که در مناطق برخوردار برای توســعه و پیشرفت 
مناطــق هزینه می شــوند، به نــدرت در مناطق 
کم برخوردار هزینه می شــوند. به عنــوان مثال، 
کسی که می خواهد یک برج یا یک پاساژ تجاری یا 
یک مکان تفریحی و گردشگری بسازد، سرمایه اش 
را به همان مناطق برخوردار شــهر می برد تا سود 
بیشــتری بکند. از طرف دیگر، با وجــود اینکه 
مدیران می گویند بودجه بیشتری را برای مناطق 
کم برخوردار شهر در نظر می گیرند، در عمل بیشتر 
بودجه ها را برای توســعه مناطق برخوردار شهر 

هزینه می کنند.
  مناطــق زندگی ما فقــط وقــت انتخابات مهم

می شود!
یکی از نکته های مشترک سخنان مردم در مناطق 
کم برخوردار، محقق نشــدن خیلی از وعده هایی 
است که مسئولان و مدیران مختلف در بازدید و 
سخنرانی از مناطق زندگی آن ها داده اند. صحبت 
بیشتر آن ها این است که برای ریزودرشت مسائل 
و مشــکلات منطقه زندگی شــان مسئولانی که 
آمده اند، قول داده اند، اما یا محقق نشده یا سال ها 
زمان برده اســت تا به عنوان مثــال کوچک ترین 
درخواست های آنان به مرحله اجرا برسد. معتمد 
یکی از محلات حاشیه شهر مشهد که خادم یکی از 
مساجد محله هم هست، می گوید: مناطق زندگی 
ما فقط مواقــع انتخابات مهم می شــود! همین 
مسجدی که خادمش هستم، همه سال روی هیچ 
مسئولی را نمی بیند، اما تا زمان نزدیک انتخابات 
می شود، جلسات مردمی و ســخنرانی ها در این 
مسجد شروع می شــود. انگار ما فقط پله ای برای 
صندلی آن ها هستیم، وگرنه این افرادی که دنبال 
منفعت خودشان و کسب رأی و جایگاه هستند، 

دل سوز این محلات نیستند.

بررسی دیدگاه مردم مشهد درباره تقسیم بندی مناطق به بالاشهر و پايين شهر

زیر پوست شهر 
جدایی گزینی نکنید

شوشتری

پای صحبت اهالی مناطق کم برخوردار که 
می نشــینیم، احســاس نابرابری  از منطقه 
زندگی شان با دیگر مناطق شهر را در اولین 
نظرخواهی ها از مقایســه مناطق شهری بر 
زبان می آورند. گاهی از احســاس تبعیض 
بیــن محله زندگی  شــان با دیگــر مناطق 
به اصطلاح برخوردار شهر می گویند، گاهی 
از دل خوری ها برای وعده هایی که هر مقام 
مسئول و مدیری در سرکشی از این مناطق 
داده، اما به آن ها عمل نشده است، گاهی هم 
از حس فاصله ای می گویند که بین آن ها و 
مناطق دیگری از شــهر افتاده است؛ حسی 
غریب یا درآمیخته با تلخ کامی از اینکه چون 
این افراد توان مالی کمتری داشتند، مجبور 

به پذیــرش خیلی از کمبودهــا و ضعف ها 
شــده اند و در مقابل عده ای آن طرف شهر 

غصه خیلی از نداشته های این ها را ندارند.
برای شنیدن حرف های مردم از دیدگاهشان 
درباره مناطــق برخــوردار و کم برخوردار 
شهر این موضوع را به عنوان سؤال در کانال 
مخاطبان شــهرآرا مطرح کردیــم؛ اینکه 
دیدگاه آن ها در رویارویی با مناطق برخوردار 
و کم برخوردار مشهد چیست. آنچه در ادامه 
می آید، گزیده ای از نظرات مردمی اســت 
که دیدگاهشــان را از طریق ارسال پیام به 
کانال مخاطبان شــهرآرا بیــان کرده اند و 
همچنین بخشــی دیگر مربوط به گزارش 
میدانی خبرنگار مــا از مناطق کم برخوردار 

مشهد است.

نکته مهم
 در گذشته 
کمتر از ۱۰۰سال 
مشهد اصلا 
منطقه و 
محلاتی به 
نام حاشیه در 
این شهر وجود 
نداشته است، 
درصورتی که 
آن زمان هم 
مثل همین 
سال های 
اخیر بیشتر 
مهاجرانی 
که به مشهد 
برای زندگی 
یا کسب 
شغل و درآمد 
می آمدند، 
بی پول یا 
کم پول بودند، 
اما به تدریج 
ایجاد مناطق 
اسکان 
غیررسمی و 
حاشیه برای 
شهرهای بزرگ 
از آن جمله 
مشهد با اطلاع 
مدیران در 
همه دوره های 
مدیریتی 
صورت گرفت. 
درواقع 
مدیران با 
عمل نکردن به 
وظایف خود، 
به اسکان 
غیررسمی 
میدان دادند

  در هر شهری خواســته و ناخواسته در
ادبیات مردم، مناطق شــهری به بالا و پایین 
شهر دسته بندی می شوند. در پایتخت این بالا 
و پایین شهر را به شمال و جنوب شهر تعبیر 
می کنند و شــهرهای دیگر هرکدام به شکلی 
این جدایی گزینی را دارند. درباره مشهد از چه 
زمانی این خط کشــی ها بین مناطق شهری 

پیدا شد؟
در گذشــته ای که به کمتر از ۱۰۰ســال قبل 
بازمی گردد، هیچ سندی را نمی توانید بیابید که 
گویای وجود محله حاشیه نشین ها، بی پول ها، 
پایین شهری ها، کم برخوردارها و... در شهر مشهد 
باشد. افراد بی پول، مهاجر یا افراد با تمکن مالی 
پایین در این شهر زندگی می کردند، اما منطقه 
زندگی آن ها از طبقات ثروتمند جدا نبود. مثل 
امروز منطقه مســکونی هر فرد نشانه ای برای 
طبقه اقتصادی و اجتماعی آن فرد نبود، بلکه در 
هر محله و منطقه ای هم افراد با تمکن مالی پایین 
سکونت داشتند و هم افراد ثروتمند. با این تفاوت 
که مساحت، نوع ساخت، تجهیزات و... هر ملک 
با دیگری متفاوت بود، اما باز هم تأکید می کنم 
منطقه زندگی بین این افراد جدا نمی شد. افراد 
پول دار، متوســط و بی پول با ترکیبات شغلی 
پزشک، نظامی، اداری، علمی، کاسب، هنرمند 
و... در همه مناطق مشــهد ساکن بودند. اسناد 
شهرداری هم گواه این موضوع است که تفاوت 
بسیاری در مساحت خانه های یک محله وجود 
داشت. این مسئله نشان دهنده طراحی کالبدی 
آمیخته برای زندگی افــراد مختلف با طبقات 
متفــاوت اقتصادی در کنار هم بوده اســت. در 
این ساختار شهرســازی، نقطه و منطقه و جای 
بالاشهری وجود نداشت که در مقایسه با دیگر 
مناطق ارجح باشد. این ساختار شهرسازی مشهد 
قدیم بود که به تدریج با اشتباهات بزرگ و عمدی 
در شهرسازی، جدایی گزینی ها و ایجاد مناطق 
کم برخوردار یا حاشــیه ای یــا در ادبیات عوام، 

پایین شهر ایجاد شد.
  منظورتان این اســت که جدایی گزینی

مناطق مشــهد بــه انتخاب مــردم نبوده و 
دستاورد عوامل شهرسازی و مدیریتی بوده 

است؟
بلــه. عوامل مدیریتــی دانســته و عامدانه به 
جدایی گزینی مناطق مشــهد بر اساس ثروت 
اقدام کرده است. این موضوع را در شکل گیری 
مناطق و خیابان های مشهد می توان اثبات کرد. 
سعدآباد نخستین منطقه  بود که در این طرح 
جدایی گزینی مناطق شهری قرار گرفت. ابتدا 
عوامل مدیریتی در شهرسازی مشهد سعد آباد 
را که شمال(شــامل) ۲باغ از موقوفات مسجد 
گوهرشــاد بود، تغییر کاربــری دادند و زمین 
این مناطــق را در خیابان های مولوی، طاهری 
و منوچهری فعلی به قطعات مســاوی تقسیم 
کردند و در گام بعدی، بــه انتخاب آدم ها برای 

سکونت در این مناطق اقدام کردند.
  می گویید عوامل شهرسازی به انتخاب

افراد برای ســکونت در مناطق مشهد اقدام 
کرده اند؛ را، شفاف تر توضیح می دهید؟

سیاست عوامل شهرسازی همواره این بوده است 
که ابتدا منطقه و مکانی بسازند و قیمتی برای 
زمین و خانه های آن تعیین کنند که خیلی ها 
توان خرید آن را نداشته باشند. همین موضوع 
خودش یک جدایی گزینــی عامدانه بر ملاک 
ثروت افراد است. از طرفی این نوع قیمت گذاری 
یک فیلتر برای افراد اســت و هر فــردی از هر 
طبقه اجتماعی و اقتصادی توان انتخاب آن را 
ندارد. چنان که گفتم، خیابان ســعدآباد اولین 
منطقه ای بود که شامل این نوع سیاست برای 
جدایی گزینی مناطق بالاشهر با پایین شهر در 

مشهد شد.

بعد از این منطقه، خیابان ابن ســینا را عوامل 
شهرســازی انتخاب کردند. بر اســاس اسناد 
شــهرداری، این زمین ها را به قطعات ۱۰۰۰ و 
۲۰۰۰متری تقســیم کردند و فقط آن ها را به 
پزشــکان واگذار می کردند. آن چنان که هنوز 
مردم این منطقــه را کوی دکتــرا و چهارراه 
دکترا می نامند، درحالی کــه به هیچ عنوان در 
نام گذاری های رســمی و تابلوهای شهری این 
نام ها نبوده است، بلکه به دلیل نوع واگذاری این 
زمین ها به پزشکان، از قدیم مردم این منطقه را 
به نام کوی دکترا و چهارراه دکترا می شناسند. 
خود ایــن موضوع جدایی گزینــی دیگری در 
مناطق مشهد بود که منطقه ای را برخوردار از 
دیگر مناطق می کرد. ســازندگان آن از همان 
ابتدا در اصول و طراحی های شهرســازی برای 
اینکه این نقاط را به قیمت خوبی واگذار کنند، 
زیرساخت ها و امکانات خوبی را ایجاد می کردند. 
تبعیضی که سبب عقب ماندگی دیگر مناطق 

مشهد با این مناطق شد.
  این جدایی گزینی ها در واگذاری مناطق

مشــهد به گروه ها و اقشــار جامعه چقدر 
گسترده بوده است؟ منظور اگر به چند منطقه 
محدود باشد، نمی توان ادعا کرد که پایین شهر و 
بالاشهر را خود عوامل مدیریتی در شهرسازی 

مشهد ایجاد کرده اند.
جدایی گزینی ها به هیچ وجه 
محدود نبوده است و شامل 
همــه مناطــق برخــوردار 
امروز مشهد می شود. بعد از 
سعدآباد و ابن سینا که مثال 
آوردم، خیابان احمد آباد هم 
با سیاست گذاری مشخصی 
برای انتخاب ســکونت افراد 

در این منطقه ساخته شــد. اگر به نام پیشین 
خیابان های این محدوده نــگاه کنیم، خیابان 
عدالت در ایــن منطقه ایجاد شــد که «کوی 
قضات» نام گرفت و زمین هــای این منطقه را 

فقط به قاضی ها واگذار می کردند.
همچنین نام قدیم خیابان فرهــاد نیز «کوی 
تیمساران» بود که فقط به قشر ویژه ای از طبقه 

افراد نظامی این زمین ها واگذار شدند.
 در مناطقــی نظیر آزادشــهر نیز سیاســت 
جدایی گزینــی پیاده شــد. چنان کــه وقتی 
بخش زیادی از فقرا و نیازمندان مشــهد نیاز 
به مسکن ارزان داشــتند، امکان ساخت وساز 
در این منطقه را فراهم نکردند و چه بسا نوعی 
ممنوعیت ساخت در این منطقه ایجاد کردند 
تا این افــراد کم درآمــد به مناطــق پنجتن، 
التیمور، میثم و گلشــهر هجوم بیاورند. بعدها 
با بالابردن ارزش زمین و ملک در این منطقه و 
ایجاد زیرساخت های شهری مناسب تر، طوری 
برنامه ریزی کردند که این منطقه هم در فهرست 

مناطق بالاشهر یا برخوردار قرار گیرد.
دیگــر مناطق مشــهد کــه در 

سال های اخیر ایجاد شده اند 
نیز با همین سیاســت پیش 
رفته اند. هاشمیه، هفتم تیر 
و دیگر مناطق تازه تأســیس 
شــهری که همــه را ابتدا با 

سیاست گذاری منطقه 
ن قیمــت  ا گر

و  ســاختند 
ســپس 

ت  نا مکا ا

شــهری را به ایــن مناطق بردند و طـــوری 
برنامـه ریزی کردند که سرمایه های شهر به این 

مناطق سرازیر شود.
  شما می گویید  عوامل شهرسازی سبب

ایجاد دودســتگی در مناطق شهری، یعنی 
مناطق برخوردار و کم برخوردار شــدند، اما 
باز هم هر زمانی که انتخاباتی در راه است یا 
سخنرانی ها و بازدیدهای مدیران و مسئولان 
انجام می شــود، همه نگاه ها و شعارها به 

مناطق کم برخوردار گسیل می شود. چرا؟
 سیاست مداران شرکت کننده در انتخابات برای 
مانورهای انتخاباتی خــود و جلب آرا، مناطق 
کم برخوردار را انتخاب می کنند. زیرا افرادی که 
برای نیازهای اولیه مانند غذا، مسکن، درمان، 
آموزش، شــغل و... گرفتاری و محرومیت های 
گسترده ای دارند، چشم انتظار گره گشایی در 
این نیازهای اولیه شان هســتند. از طرفی این 
گرفتاری ها و محرومیت ها با برنامه ریزی های 
اقتصادی توســط حکومت ها قابــل جبران یا 
کاهش است. برای همین کسانی که ادعاهای 
انتخاباتی خــود را می خواهنــد مطرح کنند، 
به مناطق کم برخوردار می رونــد و وعده های 
گوناگون می دهند. وعــده می دهند خیابان ها 
را اصلاح کنند، خدمات رفاهــی را ارتقا دهند 
یــا تســهیلات بــرای 
مقاوم سازی این مناطق 
ایجــاد کننــد و... . این 
وعده ها در توان حکومت 
اســت، به علــت اینکه 
خرج کردن از بیت المال 
اســت. حال آنکــه در 
مناطق برخوردار و مرفه 
صحبت کردن از نیازهای 
اولیه بی معناســت. در مناطق برخوردار باید 
از برنامه هــای دقیق برای توســعه همه جانبه 
اجتماعی و اقتصادی ســخن گفت. در مناطق 
مرفه، مطالبه اصلی مسائل اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی اســت. افراد ســاکن در این مناطق 
نیازهــای اولیه را دارنــد. آنچه مــورد توجه 
آن هاست امنیت، آزادی، مطالبات فرهنگی و 
اجتماعی و... است و سخن گفتن و برنامه داشتن 
در ایــن مســائل آســان نیســت. درمقابل، 
سخن گفتن از اصلاح و ایجاد خیابان و خدمات 
رفاهی و تسهیلات دادن کار سختی نیست و هر 
سیاســت مداری که وارد کارزارهای انتخاباتی 
می شود، می تواند متن بلندبالایی از این وعده ها 
را برای ســاکنان مناطق کم برخوردار بر زبان 

بیاورد.
  منطقه زندگی که جزو مناطق برخوردار

یا کم برخوردار باشد، چقدر در فاصله طبقاتی 
و احساس نابرابری های اجتماعی نقش دارد؟
احســاس نابرابری هــای اجتماعــی عوامل 
مختلفــی دارد و نمادهــای 
محسوس بیشــترین اثر را 
در این احساس به خصوص 
در قشــر کم برخــوردار 
دارد، امــا بدیهی اســت 
که امروزه محل و منطقه 
ســکونت افراد واضح ترین 
علامت محســوس برای 
کم برخورداری در 
نقطه مقابل 
و  رفاه 

برخورداری است. لباس یا برخی نمادهای دیگر 
به راحتی جایگزین می شود، اما مسکن و منطقه 
زندگی به این آسانی یکـسان سازی نخواهــد 
شد. بنابرایــــن مهم ترین نماد ایجادکننده و 
تأییدکننده احســاس محرومیت در برابر رفاه 
دیگران، محل مسکونی و مقدار و نوع سکونتگاه 

است.
  بحث دیگر درباره مشــهد، شــروع

مهاجرت هــای درون محله ای بــه مناطق 
کم برخــوردار اســت. ریشــه و عوامــل 
مهاجرت های درون محله ای مشــهد به کجا 

می رسد؟
ریشــه مهاجرت های درون محله ای مشهد هم 
درست به همین جدایی گزینی مناطق مشهد 
برمی گردد. وقتی طبق مولفه های  ثروت و شغل، 
شــروع به واگذاری مناطق شــهری در مشهد 
کردند، بین افراد با مشاغل خاص و سرمایه خاص 
و محله زندگی شان مرزبندی هایی شد. درواقع 
ثروت و نوع شغل، محله زندگی افراد را تعیین 
کرد و نصیب افراد با پول کمتر، مناطق بافت های 
قدیمی و فرسوده شد و دیگر مناطقی که عوامل 
شهرسازی، برای حرفه های خاص و زیرساخت ها 
و امکانات فراهم کرده بودند، نصیب ثروتمندان و 
مشاغل خاص شد. برای نمونه برادری که پزشک 
شده بود، محله پدری و خانوادگی اش را تغییر 
داد و به محله ویژه ای رفت که زمین هایش را به 
پزشــکان فروختند. قاضی، نظامی، سرمایه دار 
و... هم به تناسب همین نوع گزینش منطقه ای، 
از محلــه قدیمی خود جدا شــدند و به مناطق 
تازه تأسیس رفتند. این در حالی بود که خواهر 
و برادرهای همه افراد یک خانواده این عناوین 
شغلی و تمکن مالی یکســان را نداشتند و بنا 
به شــغل و توان مالی شــان، برخی از آن ها در 
همان محله قبلی باقی ماندند. نتیجه این روند، 
مهاجرت های درون محله ای را در مشهد رقم زد.

  درباره مهاجرت از دیگر شــهرها به
مشــهد چطور؟ از منظر جامعه شناســی، 
این ســیر چگونه رخ داده اســت؟ چنان که 
می بینیم دست کم در سال های گذشته بیشتر 
مهاجرت ها به مناطق کم برخوردار و حاشیه 
مشهد صورت گرفته و همین مسئله روزبه روز 
به جمعیت حاشیه نشینان شهر افزوده است.

از قدیم و در دوره های زمانــی، به دلیل وجود 
بارگاه امام رضا (ع) در مشــهد، ورود مهاجر به 
مشهد وجود داشته است. افراد از شهرهای دیگر 
یا از روستاهای دیگر مشــهد را برای زندگی 
انتخاب می کردنــد و به این شــهر مهاجرت 
می کردند، اما نکته مهم در گذشــته کمتر از 
۱۰۰سال مشهد این است که منطقه و محلاتی 
به نام حاشیه در این شهر وجود نداشته است، 
درصورتی که آن زمان هم مثل همین سال های 
اخیر بیشتر مهاجرانی که به مشهد برای زندگی 
یا کسب شــغل و درآمد می آمدند، بی پول یا 
کم پول بودند. در عین حال، آن ها یا ملک هایی 
را برای خرید انتخاب می کردند و در مشــهد 
ساکن می شــدند، یا به صورت اجاره نشین در 
این شــهر زندگی و کار خود را آغاز می کردند، 
اما به تدریج ایجاد مناطق اسکان غیررسمی و 
حاشیه برای شهرهای بزرگ از آن جمله مشهد 
با اطلاع مدیران در همــه دوره های مدیریتی 
صورت گرفت. درواقع مدیران با عمل نکردن به 
وظایف خود، به اسکان غیررسمی میدان دادند. 
اگر جاذبه های مبدأ مهاجران تقویت می شود، 
جمعیت کمتری زندگی در حاشیه شهر مشهد 
را انتخاب می کردند و در مقابــل برای همان 
جمعیتی که به هر دلیلی به مشــهد سکونت 
کرده بودند، اگر برنامه مشخصی در نظر گرفته 
می شد، وضعیت اســکان غیررسمی و مناطق 

حاشیه شهر به شکل امروزی نبود.

گفت وگوی شهرآرا با دکتر صدیق اورعی، جامعه شناس، درباره پدیدارشناسی مناطق کم برخوردار و برخوردار شهرها 

شهر   از   كِى  بالا و  پايين شد؟

عوامل مدیریتی دانسته و 
عامدانه به جدایی گزینی 
مناطق مشهد بر اساس 
ثروت اقدام کرده است. این 
موضوع را در شکل گیری 
مناطق و خیابان های مشهد 
می توان مشاهده کرد

عوامل مدیریتی دانسته و 
عامدانه به جدایی گزینی 
مناطق مشهد بر اساس 
ثروت اقدام کرده است. این 
موضوع را در شکل گیری 
مناطق و خیابان های مشهد 

مناطق بالاشهر یا برخوردار قرار گیرد.
دیگــر مناطق مشــهد کــه در 

سال های اخیر ایجاد شده اند 
نیز با همین سیاســت پیش 
رفته اند. هاشمیه، هفتم تیر 
و دیگر مناطق تازه تأســیس 
شــهری که همــه را ابتدا با 

سیاست گذاری منطقه 
ن قیمــت  ا گر

و  ســاختند 
ســپس 

ت  نا مکا ا

مختلفــی دارد و نمادهــای 
محسوس بیشــترین اثر را 
در این احساس به خصوص 
در قشــر کم برخــوردار 
دارد، امــا بدیهی اســت 
که امروزه محل و منطقه 
ســکونت افراد واضح ترین 
علامت محســوس برای 
کم برخورداری در 
نقطه مقابل 
و  رفاه 
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وز
و  ر

وگ
ت 

 زندگی زیر پوســت یک شهر جاری گف
است، اما خط کشی ها بین مناطق شهر 
وجود دارد. چــه در ادبیات عوام و چه 
ادبیات شهرسازی این جدایی گزینی 
وجود دارد. سال هاست که در ادبیات 
رسمی واژه های «بالاشهر» و «پایین شهر» به مناطق برخوردار و 
کم برخوردار تغییر داده شده است؛ هرچند این تغییر کلامی فقط 
در صحبت های رسمی دست اندرکاران و متولیان امور شهر جاری 
اســت و در بدنــه جامعه، مــردم همچنــان از «بالاشــهر» و 
«پایین شــهر» در کلامشان اســتفاده می کنند.درواقع مفهوم 
بالاشهر و پایین شهر، نوعی دوگانگی بین ساکنان یک شهر را در 
دل دارد که این دوگانگی در دستیابی به برابری اجتماعی، رفاه، 
امکانات، نیازها و... است، اما اینکه این دوگانگی چگونه در شهری 
مثل مشهد ایجاد شده است، از چه زمانی و چگونه مناطق شهر 
به ۲دســته بالاشهر و پایین شــهر تبدیل شــدند، چرا مناطق 
کم برخوردار برای پوپولیســت ها، بهشت کارزارها و پویش های 
انتخاباتی است، نقش شهرسازی در ایجاد این خط کشی ها چه 
بوده و نقش مردم چیست، همه پرسش هایی  هستند که پاسخ 
آن را از منظر جامعه شناسی از حجت الاســلام دکتر غلامرضا 
صدیق اورعی، عضو هیئت علمی دانشــگاه فردوسی و استادیار 
جامعه شناسی این دانشگاه جویا می شویم. او سال ها پژوهش های 
کاربردی درباره مســائل اجتماعی خراسان و مشهد داشته و به 

تدریس و تحقیقات بنیادی در این زمینه نیز پرداخته است.
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